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خانواده

منصوره نیکوگفتار، روانشــناس با اشاره به دلایل این 
زوج بــراى دادخواســت طلاق گفت:  یکــى از مواردى که 
مى تواند روابط زناشویى را تحت تاثیر قرار دهد و حتى یک زندگى 
را به نابودى بکشــاند، لج و لجبازى اســت. وقتى لجبازى بین زن 
و شــوهر اتفاق بیفتد، اگر هیچ کدام از آنها ســعى نکنند که این 
مشــکل را بر طرف کنند، زندگیشــان رو به نابودى مى رود. زن 
و مــرد بایــد مهارت هــاى انتقادپذیرى را یاد بگیرند و ویژگى هاى 
منفى همسرشــان را با روشــى منطقى و مناســب به او بگویند. زیرا 
اگر طرف مقابل متوجه شــود که از طرف همســرش مورد تحقیر 
قرار گرفته است، لجبازیش بیشتر و بیشتر مى شود و همین مساله 

زندگى مشترك را تحت تاثیر قرار مى دهد. 
زن و مرد باید پیش از ازدواج، مهارت هاى زندگى را بیاموزند و 
بلد باشند که در مواقع حساس چطور رفتار کنند که زندگیشان به 
میدان جنگ تبدیل نشود. همیشه صحبت کردن و رفتار منطقى 
بهترین روش براى از بین بردن اختلاف و گوشــزد کردن اشــتباه 
طرف مقابل است. با دعوا و قهر هیچ مساله اى در زندگى زناشویى 
حل نمى شود و اتفاقا دعوا و قهر مى تواند به اختلافات دامن بزند 

و یک مشکل کوچک را بزرگ تر کند.
 بــراى همیــن بهتــر اســت زوج هــا با روش هــاى منطقى و 
صحبت کردن و گفت وگو مشــکلات و اختلافاتشــان را حل کنند 
و از زندگــى مشترکشــان مراقبــت کننــد. چراکه طلاق و جدایى 

هیچ وقت تنها راه حل نیست.
 از ســوى دیگر در زندگى مشــترك همان طور که از اســمش 
مشــخص اســت، باید به صورت مشترك درباره موضوعاتى که به 

زندگى مربوط است، تصمیم گیرى کرد.
 درســت اســت که زن جوان در این ماجرا لجبازى کرده اما 
شــوهرش هم بهتر بود قبل از تصمیم براى اســتخدام دخترخاله 
همسرش از او مشورت مى گرفت و باعث این درگیرى نمى شد. 

لجبازى را کنار بگذارید

استخدام منشى براى مرد جوان دردسرساز 
شد و پاى او را به دادگاه خانواده تهران باز کرد. 
این مرد که دخترخاله تحصیلکرده همسرش 
را به عنوان منشى دفتر تبلیغاتى اش استخدام 
کرد، با جنجال همسرش روبه رو شد و در نهایت 

کارشان به طلاق و دادگاه خانواده کشید.
 مــرد جــوان مقابل قاضى دادگاه خانواده 
درباره علت درخواست طلاقشان گفت: یک 
سال و نیم است که با رژینا ازدواج کرده ام. من 
و رژینا عاشق هم بودیم و تصور مى کردیم در 
کنار هم خوشبخت ترین زوج دنیا مى شویم. 
وقتى ازدواج کردیم و زندگى مشترکمان آغاز 

شد، هردو خوشحال و خوشبخت بودیم.
 اما این خوشبختى دوام زیادى نداشت و 
تنها به خاطر یک مساله کوچک از بین رفت. 
ما فقط تصور مى کردیم خوشبخت و عاشق 
همدیگر هستیم. نمى دانستیم که موضوعى 
کوچــک و بى اهمیــت تا این اندازه در زندگى 

و روابطمان تاثیر مى گذارد.
 ماجرا از آنجا آغاز شــد که منشــى دفتر 
تبلیغاتى ما رفت و مجبور شــدیم خیلى زود 

یک منشى دیگر استخدام کنیم.
 من بلافاصله براى این کار دخترخاله رژینا 
را در نظر گرفتم. او دخترى تحصیلکرده و با 

استعداد بود و  دنبال کار مى گشت. براى دفتر 
ما بسیار مناسب بود.

  براى همین خیلى زود با او تماس گرفتم 
و بعــد از قــرار ملاقــات با من و شــریکم، او 
استخدام شد. اصلا فکرش را هم نمى کردم 
که این موضوع تا این اندازه براى همســرم 

با اهمیت باشد.
 رژینــا تا فهمید دخترخاله اش را به عنوان 
منشــى استخدام کرده ام، جنجالى بزرگ راه 
انداخــت. چنــان داد و فریادى راه انداخت که 

به شدت تعجب کردم. 
باور نمى کردم همســرم، کســى که ادعا 
مى کند این چنین عاشــقم اســت، به خاطر 
حســادت با من اینطور رفتار مى کند. او قهر 
کرد و گفت تا زمانى که منشــى ام را اخراج 

نکنم آشتى نمى کند. 
هرچه با او صحبت کردم، بى فایده بود. فقط 
حرف خودش را تکرار مى کرد. مى گفت چرا 
باید دختر جوانى را در دفترم استخدام کنم. 

باورم نمى شد که همسرم تا این اندازه به 
من بى اعتماد باشد.

 او هر مشکلى هم با دخترخاله اش داشت 
نبایــد ایــن جنجال را راه مى انداخت و به من 
شک مى کرد.  من اگر به حرفش گوش مى دادم 
نشان دهنده این بود که به او حق مى دهم. این 
موضوع آن قدر ادامه دار شد که هر دو تصمیم 

گرفتیم براى همیشــه به زندگى مشترکمان 
پایان دهیم.

در ادامه همسر این مرد نیز به قاضى گفت: 
آقاى قاضى من با دخترخاله ام خیلى وقت است 

که اختلاف دارم.
 او دختر خوبى نیســت و خیلى بدجنس 
است. رفتارهاى مناسبى هم ندارد. روزى که 
فهمیدم ســهیل بدون این که به من بگوید، 
دخترخاله ام را در دفترش استخدام کرده است 

به شدت شوکه شدم. 
بــاور نمى کردم او بدون مشــورت با من 
این کار را کرده باشــد. بلافاصله خواســتم او 
را اخراج کند. به سهیل گفتم دخترخاله ام چه 
اخلاق هــاى بــدى دارد، اما در کمال تعجب 
دیدم که ســهیل از دخترخاله ام دفاع کرد و 
مرا یک زن حســود خواند. او به من توهین 
کرد و رفتارى بدى با من داشــت. آن قدر که 
تصمیم گرفتم از خانه مان بروم و تا زمانى که 

به حرف من گوش نداده برنگردم. 
اما ســهیل لجبازى کرد و این موضوع را 
کــش داد. براى همین تصمیم گرفتیم براى 
همیشه از هم جدا شویم. او به خاطر دخترخاله ام 

زندگیمان را نابود کرد.
در پایان نیز قاضى ســعى کرد این زوج را 
از هم جدا کند و رسیدگى به این پرونده را به 

جلسه آینده موکول کرد.

طلاقطلاق به خاطر استخدام دخترخاله به خاطر استخدام دخترخاله
سیما فراهانى

مــرد جــوان کــه به اتهام دســت داشــتن در 
ناپدید شدن دوستش بازداشت شده مدعى است که 
براى گرفتن زنجیر چرخ 5 دقیقه دوســتش را تنها 
گذاشــته، اما بعد از بازگشــت، او ناپدید شده است.

چند روز قبل مرد میانسالى به اداره پلیس رفت 
و از ناپدید شدن پسرش خبر داد. او گفت: چند روز 
قبل بهروز، پســرم همراه یکى از دوســتانش به نام 
پدرام به لواسان رفت.  اما خبرى از او نشد، از آنجا 
که بهروز عادت داشــت شــب ها به خانه نمى آمد و 
معمولا نزد دوســتانش مى ماند، نگرانش نشــدیم. 
تا این که دیشب پدرام مقابل خانه مان آمد و سراغ 
پسرم را گرفت. به او گفتم که از او خبرى ندارم و 
از زمانى که با هم رفته اید دیگر به خانه برنگشــته 
است. او هم گفت که در لواسان پسرم را گم کرده 
و تصور مى کرده بهروز به خانه برگشــته باشــد، اما 
چــون هــر چــه با تلفن همراهش تماس گرفته و او 
جواب نداده، نگران شده و به مقابل خانه آمده است.
مرد میانســال ادامه داد: من به دوســت بهروز 
مشکوك هستم و به نظرم واقعیت را بیان نمى کند. 

از طرفى او آخرین نفرى بوده که با پسرم در ارتباط 
بوده و بى شــک مى داند براى پســرم چه اتفاقى رخ 

داده است.
 از آنجا که مى دانستم بهروز با پدرام به لواسان 
رفته است او به مقابل خانه مان آمد تا با صحنه سازى 
وانمود کند که از سرنوشــت پســرم بى خبر بوده و 
نگران او است. درست است که بهروز گاهى مى شد 
کــه چنــد روزى به خانه نیاید، اما این بار نیامدنش 
طولانى شــده اســت، دوســتش هم که اظهارات 
عجیبى دارد و تلفن همراهش هم که در دسترس 

نیســت از شــما مى خواهم پسرم را پیدا کنید.
به دنبال شکایت مرد میانسال تحقیقات براى پیدا 
کردن بهروز آغاز شد. در نخستین گام کارآگاهان به 
سراغ پدرام، مرد جوانى که آخرین بار او را دیده بود 
رفته و پدرام را دستگیر کردند. پدرام در تحقیقات 
مدعى شد که از سرنوشت پسر جوان بى خبر است 

و او هم نگران بهروز شــده است.
باتوجه به تناقض گویى هاى مرد جوان و از آنجا 
کــه پــدرام آخرین نفرى بود که بهروز را دیده بود؛ 

دستبرد به خانه مرد کلکسیون دار 
فرهاد 47 ساله دزد حرفه اى است که شبانه وارد خانه مرد 63 ساله کلکسیون دار شد و اشیاى عتیقه و 
سکه هاى قدیمى را از آنجا دزدید ، اما پیش از فروش اموال سرقتى از سوى ماموران کلانترى گاندى 

پایتخت بازداشت شد .
سابقه دارى؟

بله. چندبار به اتهام سرقت و کلاهبردارى با اشیاى عتیقه و سکه هاى قدیمى بازداشت و به زندان 
افتادم. مدتى حبس بودم و بعد از آزادى از خانه مرد کلکســیون دار ســرقت کردم.

از آشنایى ات با شاکى بگو؟
بعد از آزادى ام مدتى به عنوان فروشنده دوره گرد اشیا و اموال قیمتى مى فروختم. یک روز در خیابان 
منوچهرى با شــاکى که مرد بازنشســته اى بود، آشــنا شــدم. بعد از گفت وگو با وى متوجه شــدم او شیفته 
اشیاى قدیمى و سکه هاى تاریخى است. خانواده او در آمریکا و خودش در خیابان جردن تنها زندگى 
مى کرد. زمانى که پى بردم او در این سال ها کلکسیونى از مجسمه و سکه هاى قدیمى و اشیاى عتیقه 

جمع آورى کرده و به دنبال اشــیاى قدیمى دیگرى هم هست، وسوســه شــدم از خانه اش ســرقت کنم.
بعد چه شد؟

چندبار دیگر او را دیدم و وانمود کردم اشــیاى قدیمى که در کلکســیونم اســت را مى خواهم بفروشــم 
و بــراى اعتمــاد او حتــى عکس هایــى کــه از اینترنت جمع آورى کرده بودم را برایش ارســال کردم تا 
اعتمادش جلب شــود. روزى که به مهمانى رفته بود براى ســرقت به خانه اش رفتم. قفل در خانه اش 
را تخریب کردم و دزدگیر را به دلیل این که خانه قدیمى بود از کار انداختم و اموال عتیقه را ســرقت 

کردم. تلفنم را خاموش کردم و حتى روزى که قرار بود معامله انجام شــود در محل حاضر نشــدم.
چطور بازداشت شدى؟

من آگهى فروش اموال و عکس هاى آن را در ســایت دیوار گذاشــته بودم که شــاکى متوجه ماجرا 
شــد و با لو رفتن موضوع پیش از این که بتوانم اموال ســرقتى را که حدود 500 میلیون تومان ارزش 
داشــت بفروشــم، دســتگیر شــدم. زمان ســرقت دوربین مداربسته خانه ورود و خروجم را هم ثبت کرده 

بود و دیگر راهى براى فراراز جرمم نداشــتم.

تاوان

سفر مرموز بهسفر مرموز به لواســــــان
مرد جوان هنگام گیر ک


